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»میلیشیا« 
به‌معنای نیروی 

شبه‌نظامی 
است؛ یعنی 

افرادی که 
آموزش نظامی 

به‌شکل حرفه‌ای 
ندیده‌اند و 

نظامی نبوده‌اند؛ 
اما جذب شده و 
مسلح می‌شوند

از »ماجـــرای نیمـــروز« تـــا »ســـیانور« و از »امـــکان 
مینـــا« تـــا »اتاقـــک گلـــی« در ســـینما و از »ارمغـــان 
تاریکـــی« تـــا »پروانـــه« در تلویزیـــون؛ تقریبـــاً یـــک 
دهه اســـت که روایت شـــرارت‌های منافقین ســـهمی 

قابـــل توجـــه در ســـینما و تلویزیون پیدا کرده‌ اســـت. 
حجـــم جنایت‌هـــای ایـــن گروهـــک در حـــق مـــردم 
ایـــران آن‌قـــدر بـــزرگ اســـت کـــه هنرمنـــدان ایرانـــی 
ســـال‌های ســـال می‌تواننـــد از رذالـــت ایـــن گروهـــک 
بـــرای خلـــق اثـــر هنـــری اســـتفاده کننـــد. در جهـــان 
ادبیـــات اما ســـهم روایت‌هایـــی بر پایه احـــوالات این 
فرقـــه چندان پرشـــمار نیســـت. »میلیشـــیا« یکی از 
همیـــن رمُان‌های اندک اســـت. اولین کتـــاب »مریم 

رمضانـــی«؛ نویســـنده‌ای مشـــهدی کـــه کارش را از 
کارگاه‌هـــای آموزشـــی مرحـــوم ســـعید تشـــکری آغاز 
کـــرده و بـــا همـــکاری حـــوزه هنـــری اســـتان خراســـان 
رضـــوی، »میلیشـــیا« را اخیـــراً در نشـــر ســـتاره‌ها 
بـــه انتشـــار رســـانده اســـت. ایـــن هفتـــه در صفحـــه 
»فراتهـــران« یـــک گفت‌و‌گـــو بـــا این نویســـنده جوان 
داریـــم و یـــک یادداشـــت درباره »میلیشـــیا«؛ رمانی 

کـــه از خواندنی‌هـــای بـــازار نشـــر کشـــور اســـت.

هـــر کـــدام از کاراکترهـــای »میلیشـــیا« 
ویژگی‌هـــای رفتـــاری خـــاص خـــود را دارنـــد و 
هرکدامشـــان طـــی داســـتان مســـیر خـــود را 
طـــی می‌کننـــد و ســـیر تحولـــی مختـــص بـــه 

خـــود دارنـــد.
»میلیشـــیا« رمانـــی اســـت بـــا محوریـــت 
جنایت‌هـــای منافقیـــن و شـــهادت شـــهید 
هاشـــمی‌نژاد. در حقیقت نویسنده در این 
اثـــر بـــا رفت و برگشـــت بـــه زمان گذشـــته و 
حـــال و در زاویـــه دید‌هـــای متفـــاوت در هـــر 
فصل به جنایات منافقین و نهایتاً شـــهادت 
شـــهید هاشـــمی‌نژاد پرداختـــه اســـت. این 
کتـــاب کـــه اولیـــن رمـــان بلنـــد نویســـنده 
اســـت در ســـال1401 از ســـوی انتشـــارات 
 ســـتاره‌ها در 240 صفحـــه وارد بـــازار کتـــاب 

شد.
 

 به‌عنوان اولین سؤال برویم سراغ اسم 
کتاب، »میلیشیا« به چه معناست؟

»میلیشـــیا« به‌معنـــای نیروی شـــبه‌نظامی 
اســـت؛ یعنـــی افـــرادی کـــه آمـــوزش نظامی 
به‌شـــکل حرفـــه‌ای ندیده‌انـــد و نظامـــی 
نـــد؛ امـــا جـــذب شـــده و مســـلح  نبوده‌ا

. ند می‌شـــو
ایده و موضوع رمان »میلیشیا« از کجا 

به ذهن شما رسید؟
موضـــوع پیشـــنهادی از طـــرف حـــوزه هنری 
واحـــد خراســـان بود. اما ایده، پـــس از انجام 
تحقیقـــات شـــکل گرفت. یـــک بار کتـــاب را 
براســـاس ایـــدۀ اولیـــه نوشـــتم؛ امـــا چون در 
انتهـــا از نظـــر داســـتانی آن را نپســـندیدم، 
مجـــدد ایـــده داســـتان را طرح‌بنـــدی کردم و 
از نـــو نوشـــتم. این بـــار کتاب را به دوســـتان 

نه  فا داستان‌نویســـم دادم تـــا موشـــکا
بخواننـــد، همچنیـــن اســـتاد گرامـــی آقـــای 
تشـــکری آن را بررســـی کردنـــد. شـــکر خـــدا 

بازخوردهـــا مثبـــت بـــود.
یکـــی از نقدهایـــی که به اثر شـــما شـــده این 
اســـت کـــه کاراکترهـــای کتـــاب در حـــد تیپ 
مانده‌انـــد و بجـــز پرویـــز بقیـــه کاراکترهـــا بـــه 
شـــخصیت تبدیل نشـــدند؟ پاســـخ شـــما در 

ایـــن مورد چیســـت؟
با احترام، از نظر خودم این‌طور نیســـتند. هر 
کاراکتر برای تبدیل ‌شـــدن به شخصیت باید 
منحصربه‌فـــرد شـــود و بیشـــتر از آن، بتوانـــد 
حســـی را در مخاطـــب بـــه وجـــود آورد؛ یعنی 
مخاطـــب بـــا آن همـــراه شـــود، از آن بـــدش 
بیاید یا دوستش داشـــته باشد. کاراکترهای 
»میلیشـــیا« در ایـــن زمینه موفـــق بوده‌اند. 
ویژگی‌هـــای رفتـــاری خـــاص خـــود را دارنـــد، 
فیزیـــک چهـــره و قـــد وقامتشـــان متفـــاوت 

اســـت. هرکدام‌شـــان طـــی داســـتان مســـیر 
خـــود را طـــی می‌کنند و ســـیر تحولی مختص 

بـــه خـــود دارند.
مهم‌ترین پیام »میلیشیا« برای 

خواننده چیست؟
پیـــام را قطعـــاً مخاطبان بایـــد بازگو کنند. هر 
مخاطـــب بســـته بـــه درک و دریافـــت خـــود و 
بســـته به فضای فکری‌ای کـــه دارد، محتوای 
متفاوتـــی را از کتـــاب برداشـــت خواهد کرد.

چه انگیزه یا هدفی سبب شد که به 
منافقین بپردازید و درباره آنها اثری را 

خلق کنید؟
در پاســـخ به ســـؤال اول عرض کـــردم که این 
موضوع در خود حوزه هنری خراســـان مطرح 
شـــد. طبیعتاً مثل هر موضـــوع دیگری، پس 
از تحقیق و بررســـی، زوایای آن آشـــکار شـــد. 
زمانی که شـــخصیت‌ها را خلق کردم و با آنها 
مأنوس شدم، دیگر این کتاب و این موضوع 
با مـــن بیگانـــه نبودنـــد. من و شـــخصیت‌ها 
حـــدود دو ســـال‌ونیم با هم دم‌خـــور بودیم تا 

بالاخره داســـتان کتاب تمام شد.
حین نگارش کتاب تا چه حد به واقعی 

بودن شخصیت‌ها و وقایع داستان 
پایبند بودید؟ در حقیقت مرز بین 

تخیل و واقعیت در اثر شما تا کجاست؟
در داستان »میلیشیا« واقعیت در حد چند 
خـــط تاریخی اســـت، مانند قوانین ســـازمان 
مجاهدین خلق و شهادت آقای هاشمی‌نژاد 
و کوچـــه ‌پس‌کوچه‌های شـــهر مشـــهد. باقی 
اتفاقات همه برخاســـته از تخیل و داســـتانی 

است.
چرا در »میلیشیا« زاویه دیدهای 

متفاوتی را برای روایات انتخاب کردید 

و با یک زاویه دید واحد داستان را پیش 
نبردید؟

ایـــن برمی‌گردد به فرم کتـــاب. در عین اینکه 
روایـــت کتـــاب خط ‌ســـیری داســـتانی و روبه‌ 
جلـــو را پیـــش گرفتـــه، زمـــان بیـــن گذشـــته و 
حـــال در رفت‌وآمـــد اســـت. اســـم بخش‌ها را 
»فـــاز« گذاشـــتم و این اصطـــاح را نیز از دل 
خودِ ســـازمان مجاهدین و مراتبشـــان بیرون 
کشـــیدم. دربـــاره زاویـــه‌ دید‌هـــا، در هرفصل 
این را مدنظر قرار دادم که راوی کیست و چه 
چیزی را می‌خواهد نشـــان دهد. سعی کردم 
بر این اســـاس بهترین زاویه ‌دید را برگزینم و 
مقیـــد به یک زاویه‌‌ دید نباشـــم. به‌نظرم این 
کار تصویـــر و تصور خیلـــی بهتری از آن فصل 

برای مخاطب ســـاخته اســـت.
قهرمان در »میلیشیا« کیست؟

قهرمـــان شـــر، همـــان عطا یـــا فیروز اســـت و 
شـــخصیت دوم کتـــاب را می‌توانـــم کامـــران 
معرفی کنم. شـــخصیت‌های دیگر هم بسته 
به نقششـــان در کتـــاب در مراتب بعدی قرار 

می‌گیرنـــد.
درباره فعالیت‌های قلمی و پژوهشی که 
این روزها مشغول آن هستید و اثری که 

آماده چاپ دارید بفرمایید؟
مـــن کتـــاب دیگـــری دارم بـــه ‌نـــام »آن هفت 
روز« که روایت داســـتانی ســـه شـــهید محله 
پورسینای مشهد اســـت و چاپ شده. علاوه 
بـــر آن، چند داســـتان کوتاه نیز نوشـــته‌ام که 
در مجموعه‌هـــای »دور از جان« و »به‌صرف 
عصرانه« چاپ شـــده‌اند. این روزها مشغول 
طرح‌بندی یک کتاب مســـتند هســـتم. هنوز 
بـــرای اســـمش بـــه نتیجـــه نرســـیده‌ام. اما به 

امیـــد خـــدا در ۱۴۰۲ چاپ خواهد شـــد.

میلیشـــیا عنـــوان کتابی اســـت با موضوع گروهـــک مجاهدین 
خلق. مریم رمضانی در نگارش این کتاب دقت لازم و مطالعه 
کافـــی را بـــه خدمـــت گرفتـــه و تمام تـــوان قلمـــش را روی کاغذ 

آورده است.
در ویکی‌پدیا نوشته است:

میلیشـــیا )بـــه انگلیســـی: Militia( بـــه نیروی مســـلحی گفته 
می‌شـــود که از »شـــهروندان عادی« تشـــکیل شـــده باشـــند. 
واژه »شـــبه نظامـــی« یـــک تعریـــف کلـــی از »نیروهـــای بـــه پا 
خاســـته از مـــردم بومی همان منطقه« و جنگ‌ســـالار اســـت. 
امـــا در شـــرایط مختلـــف، ممکن اســـت کارآمدی دیگـــری نیز 

از خـــود بـــروز دهد.
هـــدف از تشـــکیل این‌گونـــه نیروهـــا در شـــرایط مختلـــف، 
متفـــاوت اســـت، ایـــن نیروهـــا می‌تواننـــد به‌عنوان ســـرباز به 
جنگ‌هـــا اعـــزام شـــوند و در کنار ســـربازان دیگر، برای کشـــور 
یـــا هدفشـــان، نبـــرد مســـلحانه انجـــام دهنـــد. امـــا عمومـــاً در 
ســـرزمین‌هایی کـــه حکومتـــی نوپـــا دارند یـــا در شـــرف برپایی 
حکومتی جدید و متفاوت هســـتند، تشـــکیل شـــده و با هدف 
تقویت »نیروی دفاعی تضعیف شـــده در اثر انقلاب، شورش 
و هرگونـــه بی‌نظمـــی متعاقب آن« و برقـــراری نظم و امنیت در 
ســـطح شـــهرها، یا اجرای قوانین اضطراری یا خدمات »شـــبه 

نظامـــی« )در مواقـــع اضطراری( اســـت.
»میلیشـــیا« تـــاش کـــرده به‌واســـطه یک رمـــان بـــه برخی از 
نـــکات مربـــوط بـــه ســـازمان بپـــردازد. ایـــن کتاب حـــول محور 
وقایع دهه ۱۳۶۰ می‌گذرد و مخالفت‌های ســـازمان مجاهدین 
خلـــق بـــا حکومت نوپای جمهوری اســـامی کـــه در نهایت این 
مخالفـــت از نگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاســـی شـــروع و 

به خشـــونت می‌رســـد.
رمان در دل داســـتان، داســـتان جدیدی خلق می‌کند و ه‌زمان 
در فصل‌بندی‌های مشـــخص این دو قصه را جلو می‌برد. ما با 
شـــخصیت نویسنده‌ای مواجه هســـتیم که قدرت تکلم ندارد 
و گویـــی کـــه بدون قضاوت به شـــنیدن قصه »عطا« نشســـته 
اســـت. او قرار اســـت راوی قصه »عطا« باشـــد که زمانی عضو 
ســـازمان مجاهدیـــن خلق بوده اســـت. ایـــن انتخـــاب او، نه از 

ســـر اختیار که از اجبار بوده اســـت.
کتـــاب بـــه نفـــوذ ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بـــه عمیق‌تریـــن 
لایه‌هـــای زندگـــی خانوادگـــی اشـــاره دارد. نفـــوذ آن‌قـــدر زیاد 
اســـت که یک زندگی مشـــترکی که با یک عشـــق آغاز شـــده، 
بـــه انحطاط کشـــیده می‌شـــود. میلیشـــیا با وجـــود بهره‌بردن 
از داســـتان و شـــخصیت‌های خیالـــی، واقعیـــت مغزشـــویی را 
به‌خوبـــی ترســـیم کـــرده اســـت. البته دربـــاره تأثیر ســـازمان و 
نفـــوذش بر نوجوانان می‌توانســـت بیشـــتر و دقیق‌تر بپردازد. 
اینکـــه یـــک نوجوان بـــر اثر مصایـــب خانوادگـــی و تنهایی وارد 
ایـــن ســـازمان شـــود، مـــورد توجـــه اســـت امـــا کافی نیســـت و 
شـــیوه برخـــوردی و تربیـــت فکـــری ســـازمان نیـــز مهم اســـت؛ 
چراکـــه همچنان این مســـأله، مســـأله روز ماســـت. در جامعه 
امروز تفکراتی شـــبیه بـــه تفکرات ســـازمان مجاهدین خلق با 
تبلیغات گســـترده و نفوذ بســـیار بر ذهن مخاطب نوجوان کار 
می‌کننـــد و در عرصـــه فرهنگی یـــک میلیشـــیا راه انداخته‌اند.

نکتـــه‌ای که در کتاب وجود دارد تناســـب آن بـــا فضای جامعه 
اســـت. قصه »عطا« اگرچه مربوط گذشته است که سازمان 
حضور فیزیکی بیشـــتری داشت اما »میلیشیا« با استفاده از 
نشانه و نماد و حرف‌های زیرپوستی آن را به فضای روز جامعه 
نزدیـــک می‌کنـــد. البتـــه بـــا پایان‌بندی کـــه کتـــاب دارد، انگار 
کـــه ایـــن پیغـــام را می‌رســـاند که کســـانی کـــه از بدنه ســـازمان 
جـــدا شـــده‌اند هـــم افراد درســـتی نخواهند شـــد و وجودشـــان 

لکـــه‌دار خواهد ماند.
در کنـــار ماجـــرای جـــذاب کتـــاب کـــه تا پایـــان مخاطـــب را نگه 
مـــی‌دارد، شـــخصیت‌های رمـــان اما شـــخصیت نیســـتند و در 
حـــد تیـــپ باقـــی مانده‌اند و هیچ کنـــش منحصر بـــه فردی که 
بتواند پوســـته آنها را بشـــکند و آنها را متمایز کند، ندارد. این 
مهم‌تریـــن ضعف داســـتان اســـت کـــه تغییرات شـــخصیت‌ها 
بـــه ناگهانـــی اتفـــاق می‌افتـــد. شـــخصیت‌ها بـــرای مـــا قصـــه 
می‌گوینـــد امـــا خودشـــان چنـــدان درگیـــر قصه نیســـتند. عطا 
کـــه تنهـــا دغدغه‌اش بیان خاطراتی اســـت کـــه در پایان نیت و 
هدف او مشـــخص می‌شـــود و کامران نیز نویســـنده‌ای اســـت 
که دلش برای نوشـــتن تنگ اســـت و دنبال ســـوژه اســـت. این 
دو شـــخصیت مکمل هم می‌شـــوند تا قصـــه را جلو ببرند. این 
قصـــه پیرنـــگ مشـــخصی دارد اما بعضـــاً معلول‌هـــای کتاب، 
علت‌هـــای محکمـــی ندارنـــد و حـــوادث بیشـــتر ناگهانـــی جلو 

رفته‌انـــد و نـــه بـــا طراحی و ســـازماندهی.
روایت »میلیشـــیا« روایت مغزهایی اســـت که درون سازمان 
مجاهدیـــن خلـــق زنـــگ زده‌انـــد و پوسیدگی‌شـــان بـــر مـــردم 

اطرافشـــان هـــم اثـــر می‌گـــذارد و آنهـــا را آزار می‌دهد.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

»نوشـــت: من نویســـنده‌ام. نه کور می‌کنم، نه شفا می‌دهم. 
کارم قضـــاوت کـــردن و نمـــره دادن به آدم‌ها نیســـت. قصه تو 
هرچـــی می‌خواد باشـــه، باشـــه. من بـــه چشـــم کار بهش نگاه‌ 
می‌کنـــم. هنرمند اثرش رو خلق می‌کنه و به آزمایش می‌ذاره. 
اونـــی کـــه تصمیم می‌گیـــره چطور ایـــن داســـتان رو بخونه و از 

چـــه زاویه‌ای باهاش همراه بشـــه، خواننده اســـت، نه من.«
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